
 

 

 
 

 
 ) حاج حسينعلی کلهرشهيد والا مقام  (
   الله رحمت ا:نام پدر

  4/3/1334 :تاريخ تولد
  19/1/1366 :تاريخ شهادت

 ) كانال ماهي(شلمچه:شهادتمحل
  8 كربلاي :نام عمليات
 ) س( مسئول تسليحات گردان حضرت زينب:مسئوليت

   18 ي ه، شمار25، رديف 28 ي هقطع تهران، بهشت زهرا،: خاكسپاريمحل 
 

 فرازي از وصيتنامه 
گويم كه مرا در صف رزمندگان اسلام قرار دادي تا تو را سپاس مي خدايا،

گواه باش كه به خاطر حمايت از اسلام و قرآن  خدايا، .بتوانم با دشمنانت بجنگم
 بزرگي كه شهدا  با نثار خدايا، بار  .پاي به اين راه نهادم نه به خاطر چيز ديگري

 ي ه ادامه دهند بدهبه ما توفيق. سنگين است  بسيار،اندنهاده دوش ما  خونشان بر
  .باشيم راهشان 

 
 



 

 ) زندگينامه ی ه  خلاص(
 

در  اي متدين و انقلابي، در خانواده4/3/1334نعلي كلهر در تاريخ يحسشهيد حاج
ر دبستان شهيد دوران ابتدايي را د .ديده به جهان گشود روستاي باباسلمان شهريار،

 مجبور به ترك ،سپس به علت از كارافتادگي و بيماري پدر .محمدرضا كلهر فعلي گذراند
 .تحصيل شد و از دوازده سالگي سرپرستي و مسئوليت خانواده را برعهده گرفت

 جلسات مذهبي  بيشترهايش در كلاسي در دوران قبل از انقلاب، به همراه دوستان و هم
توان به عضويت در هاي مهم ايشان پس از پيروزي انقلاب مياليت از فع.كرد شركت مي

شوراي  هيأت امناي مسجد محل و عضويت در شوراي شهر اسلامي، پنج سال عضويت در
با شروع جنگ تحميلي، به . اشاره كرد) ره(فرمان امام خميني پايگاه بسيج پس از صدور

  در1360سال در .اعزام شدهاي جنگ صورت نيروي بسيجي در چندين نوبت به جبهه
 دست بشدت مجروح شد و براي مداوا به يكي از ي ناحيه المبين ازعمليات فتح

 .هاي قم منتقل گرديد بيمارستان
 عملياتي شلمچه ي ه در منطق)8( در عمليات كربلاي 19/1/1366سرانجام درتاريخ 

و به لقاءاالله  را نوشيدشهادت شيرين با نثار جان خويش در راه اسلام شربت ) كانال ماهي(
 درعمليات 12/8/1362شايان ذكراست كه برادر ايشان به نام محمدرضا در تاريخ  .پيوست
ن شهيد ايهمچنين، از  . رفيع شهادت نايل شدي ه پنجوين به درجي همنطق  در)4(والفجر
 .  پسر و يك دختر به جاي مانده است دوگرامي



 

داري، اخلاق نيكو، دستگيري از  زيستي، صبر، مردم  سادهاو از نظر ؛هاي اخلاقي ويژگي
 .  زبانزد خاص و عام بوداطهار ي ه عشق و علاقه به ائم،فقرا، احترام به پدر و مادر

 معظمه مشرف ي هوقتي كه به مك 1364 سال  در؛اي به نقل از مادر شهيدخاطره
در آن ) ره(علاقة شديد به حضرت امام به علت عشق و شده بوديم جزوگروه تبليغات بود و

  .كرد را پخش مي) ره(هاي اماممكان مقدس اعلاميه
 

  اســت يــاربشهيــداندلـم تنــگ 
  اســت ياربشــهيــدانكه هـمـرنگ 

  شــرم دارمشــهيـدانمــن از خـــون 
 كــه خلقــي را بـه خود سرگرم دارم

 شــهيــديزمــن پــرسيــد فـرزنــد 
  را نـديــديشــهيــدمـه بــابــاي كــ

 گفت مادر، او جــوان بود بـه من مي
 دلـير و جنــگجــوي و پــرتـوان بود

 دانم چه سـودايي به سر داشت نمي
 باري از سفر داشت به دوشش كولـه
 زد قــدم در كــوچــه بـاغ عشق مي

 زد بــه جــان خـويش داغ عشـق مي
 مينيچـه عشقــي؟ عشـق مولايش خ

 كــه بــوسد تــربت ســبز حسينــي



 

شب سوم ؛ )پدر شهيد حاج يداالله كلهر(عموي شهيد نقل از اي به  خاطره
ي منوره رفتم و بر سر مزار  شهادت حاج يداالله بود، در خواب ديدم كه به مكه و مدينه

 به از پشت در. توانست داخل شود درِ قبرستان بسته بود و كسي نمي. شهداي اُحد هستم
اند كه در دست هر كدام  ه ديدم چند جنازه را روي زمين خواباند. درون قبرستان نگاه كردم

 .يك تفنگ بود
عمو « : داد گفت ها را به من نشان مي حاج حسينعلي هم آنجا بود و در حالي كه جنازه

واب با شنيدن اين جمله از خ.  و اين هم پيكر حاج يداالله استυاين پيكر حمزه سيدالشهدا 
به فكر فرو . آقاي علي جبرئيلي هم پيش ما بود، خواب را برايش تعريف كردم. بيدار شدم

 .»شود  حاج حسينعلي هم رفتني است؛ او هم شهيد مي« : رفت و گفت
شهادت حاج يداالله برايش . شهيد حاج حسينعلي خيلي به شهيد حاج يداالله نزديك بود

يادم هست كه . كي با هم بزرگ شده بودندسخت بود چرا كه پسر عمويش بود و از كود
اي گفت كه همه منقلب  در تشييع پيكر حاج يداالله وقتي بالاي سرش قرار گرفت جمله

اين رسم مردانگي نبود كه تو بروي و « : حاج حسينعلي خطاب به حاج يداالله گفت. شدند
 . »ما را اين جا تنها بگذاري 

ي هشتاد  نعلي هم به جبهه رفت و به فاصلهبعد از مراسم چهلم حاج يداالله، حاج حسي
 .روز پس از شهادت حاج يداالله او هم شهيد شد

 


